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 چکیده 

گاهکهانساناقالهمطابقتعریفبرگزیده،توافقمتعاقدینبررفععقدقابلفسخبهاختیاراست.آن

وتعاملاقتصادیعنوانوسایلتبادلیحیاتاجتماعیگذاشتوعقودوقراردادهابهقدمبهعرصه

روابطفی بهدر نیز اقاله آمد، وجود نمایندهمابیناشخاصبه یمشتركمتعاقدینیارادهعنوان

یمشتركاست،شناساییگردید.یعقدیکهخودمحصولهمانارادهجهتانحلالوازاله

صحّههمه نبوی احادیث به استناد با اقاله وجود بر شافعی و مالکی فقهای وگذاشتهی اند

اند،لیکندرتعاریفوشرایطوماهیتوآثاراقالهاختلافنظردارند.رابیاننمودهموضوعیتآن

دانند.ولیدرمیانفقهایشافعیراجعبهماهیتاقالهاتفاقنظردارندوجملگیاقالهرافسخمی

اندوگروهیکهاکثریتقیکردهشود،گروهیاقالهرافسختلفقهایمالکیچنیناتفاقیدیدهنمی

اند.ایدوبارهوجدیددانستهرامعاملهگیرد،بالعکسآنآنانرادربرمی

عقدیاقاله موافقتطرفینصحیحهر با قابلفسخباشندو عقودیکه اقالهدر نیستو پذیر

شودوبهرغبت،علاقهباشندجاریاست؛مانند:بیعواجاره.ولیعقودیکهبهحقطرفینلازمنمی

پذیرنیستندودرفسخوچوننکاحووقفاقالهودرخواستیکیازطرفینفسخصورتگیرد،هم

طلبد.زدننکاحسببخاصیرامیبرهم
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ترتوانازآیاتقرآنیاستدلالنمودوازعقلنیزاستمدادکردولیفقهابیشمشروعیتاقالهرامی

اند.بهسنتنبویبسندهکرده

(،فقهایدو9440تا،ح)سجستانی،بی« مَنْأقالَمسلماًأقالَهُاللهُعثرته»باتوجهبهحدیثنبوی

اند.مذهبمالکیوشافعیحکماقالهراندبوسنتدانسته

شافعیانکهبرفسخبودناقالهمعتقدهستند،برخیبرآنندعقدیکهفسخشدهوهیچپیوندی

توانفسخنمود.ولیجوابایناستکهاقالهفسخینسبیاستنهمابینباقینماندهچگونهمیفی

وبارهبهعقداولبرگشت.یدتوانبااقالهمطلقومی

شرطفزونیوکاستیدرفقهشافعیباطلاست،ولیدرفقهمالکیبارعایتاصولوشرایطیمبطل

عقدنیست.

 

 اقاله،فسخ،برهمزدنمعامله،شافعی،مالکی.: یواژگان کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/شافعیومالکیفقهدراقالهآثاروماهیت
 

 

 
 مقدمه

کارعملیوکاربردیبرایراهخوردومتأسفانهاقالهدرمعاملاتانجامشدهزیادبهچشممی

یصحیحوشرعیدربینافرادعوامجامعهوحتیگاهیبینافرادخواصچگونگیانجاماقاله

ندارندواز بهزبانفارسیدیدهنشدهواطلاعاتکافیووافینسبتبهماهیتوآثارآنرا

ارائه یكاقالیراهاهدافپژوهشحاضر وهکاریکاربردیجهتانجام شرعی و یصحیح

قانونیباآگاهیازآثاراحتمالیبعدازآناست.برایناساسسعینگارندهبرآنخواهدبود

کهماهیتاقالهرادرحدوسعازجهتارکان،شرایطوضوابطحاکمبرآنتحلیلنماید.در

ازتدقیقدرمقرراتقانونمدنیایرانکهمنبعثازاقوالفقه ایامامیهبودهنیزاینراستا

ترمطالب،بهرهکافیگرفتهشدهاست.جهتغنایبیش

 

 ـ اقاله در لغت و اصطلاح1

«قول»یاقالهازریشهیکهواژهلغویانودرپىآنانفقیهاندراینایعربیاست.اقالهواژه

اقالهمصدرثلاثیمزیدازبابافعالاستکهماضیآن.دارنداختلاف،شدهگرفته«قیل»یا

معنیشدهاست؛«انهضكمنسقوطك»به«أقالهاللهعثرتك»است.درلغتعرب«أقال»

لویسیقیل؛تا،ذیلکلمهطریحی،بی«)خداوندتوراازسقوطوهلاکتحفظکند»یعنی

بهفتحقافاستونهاز«قیل»قازیقیل(.بنابرایناقالهمشتش،ذیلکلمه1932معلوف،

-هاعبارتنداز:خوابنیملغتاًمعانیومفاهیممختلفوزیادیداردکهاهمآن«قول،اقاله»

استراحتنیم بازکردنوروزی، قرار، قولو عدولاز دفع، رفع، گذشت، بخششو روزی،

فسخوبهمزدنمعامله.

اصطلاح     ت در و تحویل پیشاز بهاقاله مبیع میحول اینکار عبارتاستاز و کهرود

ق،1403اشبگذارد)علیش،تربرایفروشندهمبیعرابهثمنسابقیابیش(خریداراولیه)

-زدنبیع.اقاله،باطل(.فقهایشافعیبراینباورندکهاقالهعبارتاستازبهم404،ص2ج

هاعیتیاستکهپیشازبیعمیانآنکردنعقدبیع،بینبایعومشتریوبرگشتنبهوض

اقالهرافسخقلمداد ق،1931شافعی،)اندکردهوجودداشتهاست.فقهایشافعیبهاتفاق،

(.44،ص9جم،1341
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طرفینمی تراضیآندراصطلاححقوقیبعدازمعامله، اقالهوتفاسخکنندتوانندبا را

-اقالهبهمعنایتفاسخیافسخباتوافقطرفینیمی(.درواقع243ش،ص1941)کاتوزیان،

هایسقوطتعهداتآمدهاست.ق.ماقالهبهعنوانیکیازراه244یباشد.درماده

 

 ـ ماهیت اقاله2

شود.بهطورمجزاماهیتاقالهدردومذهبمالکیوشافعیتوضیحدادهمی

 

ـ دیدگاه مالکیه1ـ2

یجدیدوتفاوتاساسیآنطرزعنوانمعاملهیازاقالهبهطرزتلقیخاصغالبفقهایمالک

یعقدتلقیمشابهوواحدبسیاریازفقهاومذاهباسلامیکهاقالهراصرفانحلالوازاله

اند،موجبشدهتایکیازمؤلفاندرمقاماظهارنظرراجعبهدیدگاهفقهمالکیسابقنامیده

 چنینبنویسد:دربابماهیتوجایگاهاقالهرا
یتراضی،مبیعباهماناینتعبیرکهدرنتیجهاند؛بهفقیهانمالکیاقالهرابیعشمرده

گیرد.پسشودوثمندربرابرآنقرارمیانگیزهوعنواننخستینبهفروشندهتملیكمی

الهعنوانیخاصورادارد.برمبنایایننظر،اقهاوآثارآنیویژگیبیعیدوبارهاستوهمه

مستقلندارد؛تکرارعقدیاستکهواقعشدهدرجهتعکسآنوبهمنظوربازگرداندندو

آوردهابیعبهحسابمیمالکیاقالهرادرحقمتعاقدینوغیرآن عوضبهجاینخستین.

 (.434،ص4،جتامواق،بی)
اند:اندوچنیندلیلآوردههابیعدانستهفقهایمالکیاقالهرادرحقمتعاقدینوغیرآن

هامشروطاستدراقالهنیزچهدرآنشودوآنها،بیعمحسوبمیاقالهمانندسایربیع

؛هایدیگرممنوعباشددراقالهنیزممنوعاست)همانچهدربیعباشدوهرآنمشروطمی

اند:(لیکنسهچیزرااستثناکرده144،ص4جتا،بیخرشی،

علیهدرکهمعقودمشروطبهآن،اقالهشود)قبض(طعامىکهپیشازگرفتهشدنـ1

صورتاقالهچیزىافزودهنگردد.دراین،باشدوبرثمنبیعنخستینشهرمحلاقالهموجود

ض؛یعنیهرگاهاقالهدرطعامقبلازقبضواقع.طعاممعاوضهقبلازقبنهبیع،فسخاست

شود.پساگرمردیطعامیراازدیگریخرید،سپسبایعومشتریبراقالهدرتماممبیع

کهاقالهبههافسخاستبهشرطاینقبلازقبضاتفاقکردند،دراینحالتاقالهبهنزدآن

جاواقعدرشهریباشدکهاقالهدرهمانکهطعاملفظاقالهواقعشودنهبهلفظبیعواین
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ترونهبهغیرازترونهبهبیشچنیناقالهباهمانپولوعینواقعشودنهبهکمشودوهم

 )همان؛ آن جبیالباجی، 43ص،4تا، الحطاب، جبی؛ ص4تا، ،434 خرشی، جبی؛ ،4تا،

.(144،ص9تا،جبی؛دسوقی،144،ص4تا،جبی؛عدوی،144ص

حقتملكقهریاستکهبرایشریكقدیمدربرابرشریكجدیدثابتـشفعهکه2

درواقعانتقالسهمشریکیبهشریكدیگراست.حقتملكقهریکهشرعبهمی گردد.

 داده قرار شریكتازه عوضیکه مقابل یعنیسببشراکتبرایشریكسابقدر است؛

باقیمتیکهفروختهشده،شریكمالفروخته میشدهرا خرد.صاحبحقشفعهراجبراً

شفیعگویند.

منه)شریكسهرکنشفعه،شفیع)شفعهگیرنده(،مشفوع)شفعهگرفتهشده(ومشفوع

است)جلالی تازه( قلعه143ش،ص1934زاده، ؛ (.244م،ص1334ـق1404چیوقنیبی،

هرکسسهمخودرااززمینبهدیگریبفروشد،سپسعقدهرگاهاقالهدرشفعهواردشود،

 شود.بیعرااقالهکندبهایناقالهاعتماددادهنشدهوباطلمحسوبمی

عهده برآنزمانیبگذرد، یشفیعبرمشتریاست،کسیکهبهشفعهخریدیکندو

آنمطلعشودیامستحقگردد.درموردیکهاگرمبیععیبیداشتهوازمیبنابراینبهاوبر

کهبخواهدبیعرابانوشتنوکتابتمعتبرکندحقاوست؛مبیعیاقسمتیازآنباشدواین

گیرد.پساگرزیرامشتریاولدراینحالتبایعاستوشفیعمبیعرابامقدارپولاولمی

وممخیّراستواگرجابیعباشد،شفیعمیانگرفتنمبیعبابیعاولیابیعداقالهدراین

شود.فسخباشدشفعهثابتنمی

باآمدهاستکهاگراقالهبیعباشدبهشفیعمیاناینیدسوقیحاشیهدر کهمبیعرا

رابرکسیکهبهبیعگرفتهنوشتهشودوعهدآنمیقیمتاولیادومبگیرد،اختیارداده

بیعاولمیمی فقطبا چندکه هر ثابتشود، شفعه تلفشود، ناقصیا بیع اگر و گیرد

(.144و144صص،4جتا،بی؛خرشی،144،ص9تا،جبی،الرافعی)شودنمی

-یاند)جلالیمعینگفتهفروختنکالابهقیمتیکهخریدههمراهبابهرهـمرابحهرا9

 قلعه214ش،ص1943زاده، ؛ اقالهبعدازمرابحهواقعشودبه420تا،صبیچی، هرگاه .)

دینارخریدوآننظرمالکیهفسخبیعاستنهخودبیع.بنابرایناگرکسیکالاییرابههزار

بهپنج جایزرا دیگرآنبیعبرایاو بار اقالهکرده، فروختسپسعقدبیعرا دینار هزار

نیست،مگربهقیمتهزاردیناراولواگربخواهدکالارابهپنجهزاردیناربفروشدبراولازم

-استبرایمشتریاینموضوعراتوضیحدهدواگراقالهبیعباشدبرایاوجایزاستکهآن

بدونبیانآنبرایمشتریبفروشد) پولدوم بر بهطریقمرابحه را جبیدسوقی، ،9تا،
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؛144،ص4جتا،بی؛خرشی،434،ص4جتا،بی؛الحطاب،434،ص4جتا،بیمواق،؛144ص

 (.194،ص2ج،تابیتسولی،

دارد:اقالهدرمرابحهبیعاستوگونهبیانمیابنعُرفهوجوبتوضیحبرایمشتریرابهاین

-واجبمیآید،انجاماقالهکهمشتریگاهیازآنخوششنمیخاطراینهماناتبیینآنبه

(.434،ص4تا،جمواق،بیآید)

 جزدرمرابحهبیعنیستوبهایندلیلاستکهمواهبالجلیلدر چنینآمدهاست:

بهقصدمرابحهمیدرباره کهاوقبلازدریافتآنرافروشدوحالاینیکسیکهکالارا

واجباستبرایشتوضیحصورتکندکهدراینبفروشدسپسمشتریازاودرخواستاقاله

( دهد بیالحطاب، ص4جتا، همین434، می(. وطور شفعه طعام، در را اقاله بینیممالکیه

(.هماناند)یمعاملاتبیعدانستهدانندودربقیهمرابحهفسخمی

 

 ـ دلایل مالکیه بر اقاله بودن بیع 1ـ1ـ2

اندکهبهشرحزیراست:دهمالکیاندرتوجیهادعاىخودبهدلایلىعقلىاستنادکر

یكمالبامالدیگرکهاینیدهىدوطرفبهتبادلومبادلهاقالهیعنىرضایتـاول

توجهکند.نهایت،الفاظبهنهتنهاومانندبیعخواهدبودوفردبایدبهمعانىوقصدافراد

زیرا،شودآنسکوتمىیدربارهشودوثمنوپولگفتهنمىیکهدراقالهچیزىدربارهاین

کهدربیعتولیتوشفعهنیزچنیناست.نعلمدارندچنانهآدوطرفب

شودومىگرفتهگرددوبامعیوببودنآنپسمىاقالهباازبینرفتنبیعباطلـدوم

ایناحکامدربیعنیزجارىاست..طلبداشرادرآندوبارهمىشفیعنیزحقشفعه

کهنخستینباربایعفروختهدوبارهبهمالكخودبازدراقالهمبیعبههمانصورتىـسوم

بنابراینهمانمى شمارگردد. به مبیع بایع سوى از مبیع دادن که و،آیدمىگونه دادن

(.414،ص4،جق1404،الزحیلى)ونیزبایدبیعباشدهابازگشتمبیعب

اگرعقداولیبایعخارجشدهبههمانشکلبهاوبرمیطورکهمبیعازدستهمان گردد.

بیعباشد،دومینیزبیعخواهدبود.

معنیچهارم نقلمـ اقالهتحققیافتهو مقابلعوضیبهصورتتراضیبیعدر لكدر

 یاولبیعاست.شود،بههمیندلیلاقالهمانندمعاملهواقعمی

این التفاتبه جملهبا مذاهباسلامیاز یكاز هر اقالهمختصعقدبیعنیستو که

تواندانند،میمذهبمالکیهبرحسبمورد،اقالهراقابلاعمالدربرخیعقوددیگرنیزمی
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اصلاحکرد.لذا«یجدیدمعامله»رابه«بیعجدید»تعبیرفقهمالکیهازاقالهراتحتعنوان

طبقاصلاحیه گفته مالکیمعاملهمییمزبور فقه دیدگاه از اقاله یجدیدیاست،شود،

معاملهمعامله جنسهمان از که باشد،ای اجاره اقاله مورد عقد اگر مثلاً است؛ سابق ی

یآنعقدهمنوعیاجارهخواهدبودکهفقطازحیثلفظیوشکلیاقالهمحسوباقاله

است.تمامیاحکاموآثارمربوطبهعقدیکاملشود،ولیازنظرماهوییكعقداجارهمی

مؤجردراجارهایمترتبمیاجارهبرچنیناقاله یلاحقیسابق،مستأجردراجارهشود.

اجاره در مستأجر و بود اجارخواهد در را نقشمؤجر سابق، ایفاهی لاحق نماید.میی

جدیدسهماهاست.مالکیتییمزبوریكعقداجارهبراساساعتقاداتفقهایمالکی،اقاله

اقالهخواهدبودونهبهاعتبار تاریختحققاقالهبهاعتبار از مستأجربرمنافعمورداجاره

 مالکیتویبرعینمستأجره.
آیدعبارتفوقچندانصحیحنباشدوبههمینجهتعاریازاشکالوایرادبهنظرمی

جدی بیع به اقاله تعبیر تعمیم زیرا همهنیست؛ به ود مذهبمالکیه و مالکی فقهای ی

آن اینمطلباز قابلاستخراج مستقلاست، عنوانخاصو مالکیفاقد فقه در اقاله که

باشد.چوندراینمذهبنیزمانندبرخیمذاهباسلامیدیگردربابماهیتوانتقادمی

حقیقتاقالهاختلافنظروجوددارد.

اندومعتقدندکهاقالهبدونتصورماهیتلکیاقالهرابیعدانستهاگرچهاکثریتفقهایما

معاملاتیمعنینداردودرهمهحالبهمفهومبیعومعاملهجدیداستودرواقعمعامله

می اقاله صفتمطلق را آنبودن از اقلیتی ولی دربارهشمارند، موضعیها یماهیتاقاله

کرده فقهایاخیرنسبیاتخاذ بیعمیضمنایناند. را اقاله اقالهکه شرایدانند، یبیعو

چنیناقالهرانسبتبهشفیعفسخوبرهمزدناند.همکردهاطعاموموادغذاییرافسختلقی

(.لذاطبقایننظردرصورتوقوعاقالهازسوی434،ص4تا،جالحطاب،بیاند)بیعدانسته

بنابراینصحیحآناستکهمتبایعین،شریكمشتریازحقشفعه برخوردارنخواهدبود.

یمشهورفقهایمالکیعنوانخاصومستقلینداردولیکنبربگوییماقالهبرمبنایعقیده

بهیاقلیتفقهایاینمذهبمیمبنایعقیده مستقلیباشد دارایعنوانخاصو تواند

متمایز یعقدکنندهعنوانزایلوصرفاًبهنحویکهازجهتماهویازعقدمورداقالهکاملاً

سابقواجداحکاموآثارخاصخودباشد.فقهایمالکیدلایلموجهیرابرایتوجیهطرز

نکرده اقامه آن اعلایماهیتمعاملاتیبه مبنیبر اقاله از برتلقیخود تکیه ولیبا اند،

می درتوانگفتکهاستدلالآنتحلیلمنطقی، مبتنیبرتشابهاقالهبهبارهعمداینها تاً

انگیزه بهایاستکهآنیعقدهمانانگیزهیمتقایلینازاقالهمعاملهاست،زیرا هارابدواً
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اقالههماننتیجهانعقادعقدمورداقالهواداشتهاستوآنانگیزه از ایبهیمعاملهاست.

اقالههمآیدکهازعقوددیگرحاصلمیدستمی دیگرعقودسببایجادتعهدچونشود.

واجرایتعهداتمتقابلگرددوازنیرویمقتضیبرایالزامآنبرایطرفینمی بهایفا ها

اقالهدرعقودتمل اشباهتوافراقالهشود.امیکیموجبحصولمالکیتمیبرخورداراست.

اقالهومعاملهیوحدتبهمعامله،خاصهازحیثنتیجهنبایدمارابهسویپذیرشنظریه

سوقدادهومتقاعدکندکهاقالهراازهرجهتمعاملهتلقیکرد.

عینحالوجوه ولیدر متجانساست، معامله جهاتبا بسیاریاز در چند هر اقاله

درتعیینوتبیینجایگاهاقاله؛بههمینجهتتفاوتوتمایزآنبامعاملاتنیزکمنیست

چنینتعمقدرمبانیمربوطبهاقالهاعمازمبانیعقلی،طافکافیوهمبایدبامداقهوانع

عرفیعمل بانقلیو را خود فصلمشکلات، و برایحل و نشده حقیقتدور از تا کرد

بهمشکلاتجدی لذا رسددیدگاهفقهمالکیمبنیبرتعبیرنظرمیترمواجهنکردهاست.

یجدیدیكدیدگاهبستهاست.،معاملهاقالهبهبیعجدیدوبهعبارتدیگر

 

 ـ نقد دیدگاه مالکیه2ـ1ـ2

نقطهنظرآنبرادله توسطمالکیهو دربارهیاقامهشده یماهیتاقالهانتقادهاییواردها

 :شدهاست

نقلیاحادیثمعتبرهـاول     نظر ایناز بسیاریاز که شده وارد باباقاله یزیادیدر

احادیثازحیثاعتباروثقهموردوفاقعلمایاسلاماستواقالهرابهمعنیفسخوانحلال

ایشرایطمربوطبهمعاملاترادراند.حتیبرخیازایناحادیثدرجپارهکردهعقدمعرفی

یمعاملهبااند.ازطرفیبهایناحادیثوروایاتعمدتاًبراقالهبدوناثردانستهاقالهباطلو

یمؤکددارندوبرایکسیکهدرخواستطرفپشیمانازمعاملهرااجابتپشیمانیتوصیه

رسدروحومفاداند.بهنظرمیدادهنماید،پاداشاخروینویدکندوعقدباویرااقالهمیمی

آورماهیتفسخبرایاقالهباشد،زیراسفارشمؤکداخلاقیبهانجاماقالهوحادیثپیاماینا

کندودرجعلپاداشاخرویبرایآنبدونتصورمعنیفسخبرایاقالهبیهودهجلوهمی

اند،حکایتازچنینموردتوجهقرارنگرفتهمقایسهباسایرعقودکهدراحادیثوروایاتاین

مایزجدیاقالهبامعاملهدارد.تفاوتوت

یپیشینبههمانشکلاولیهکهبهاشکالدیگرازجهتعقلیچونتکرارمعاملهـدوم    

آنرافسخشمرده اند.پذیرشمیسراستوازسوییاحادیثمنقولهدرباباقالهنیزغالباً
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درغیرآنیجدیدبعیدمیاقالهبهعنوانمعامله زیرا یوضعاقالهبهصورتفلسفهنماید،

بود،لذاعقلااقالهرایسابقبیهودهخواهدعلتهدفمندنبودنوشباهتتامآنبهمعامله

یآن.دانندونهانجامدوبارهیسابقمیفسخوبرهمزدنمعامله

زدنهمیانجامشدهوانحلالوبرعاملهازحیثعرفیاقالهندامتوپشیمانیازمـ سوم    

هموارهاقالهرا،یمختلفممسلماناندرازمنهوامکنهشود.عرفوعادتمسلآنتلقیمی

معامله یك نه و است پذیرفته سابق عقد فسخ ابزار عنوان دربه نیز امروزه دوباره. ی

عامه خصوصایران، به مختلفاسلامی انحلالکشورهای و زدن هم بر را اقاله مردم ی

یواقعشدهناراضیودانند.هرگاهمتعاملینبنابههردلیلیازمعاملهمییپیشینمعامله

بخشندوهرگاهمصممیخودراازطریقاقالهتحققمیپشیمانشوند،رسیدنبهخواسته

معامله رابه تصمیمخود اشکالمعامله، دیگر به همانشکلسابقیا به باشند یجدید

یدوباره،تفاوتاساسیوجوددارد.اًبیناقالهومعاملهسازند.بنابراینعرفعملیمی

برـچهارم     و فسخ اقاله ادبی لحاظ فرهنگاز است. شده تعبیر معامله زدن هایهم

یدوبارهواندونهمعاملهکردههمزدنمعاملهتأویلدومختلفلغتاقالهرافسخوبرمتعد

جن بنابرایناز بهجدید، بهیادبینیز فسخاست، هیچمیایکهگونهاقاله توانگفتدر

یاحداقلمشاهدهنشدهکهچنینمعناییبرایفرهنگلغتیاقاله،معاملهتعبیرنشدهاست

اقالهمنظورشدهباشد.

تواندمعاملهبهمعنیخاصوواقعیکلمهباشد،ازلحاظمنطقینیزاقالهنمیـپنجم    

بلکهفسخوانحلالمعاملهاست؛زیرادرعلممنطق،جمعبینضدینازمحالاتاست.

گردد؛قبولمعنایمعاملهبربافرضفسخبودناقالهکهبهدلایلفوق،اثباتشدهتلقیمی

 دیگر، عبارت به و رابطهاقاله موجد هم که اقاله معنای در ثنویت بینقبول جدید ی

زایل هم و باشد بینآنییرابطهکنندهمتعاملین برخلافاصلمسلسابق منطقیها، م

باشد.مذکوراستوبههمینجهتباطلوبدوناثرمی

 

 ـ دیدگاه شافعیه2ـ2

متخذهازسویفقهایمالکیویماهیتاقالهدرمقایسهبامواضعشافعیدربارهموضعفقه

غیرهحداقلازدوجهتمتفاوتاست:

ـ اول     اتفاق اقاله ماهیت به راجع شافعی فسخفقهای را اقاله جملگی و دارند نظر

نمیمی دیده اتفاقی چنین مالکی فقهای میان در ولی فسخدانند. را اقاله گروهی شود.
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،4جم،1334القرافی،اند)ایدوبارهدانستهنرامعاملهاندوگروهیدیگربالعکسآکردهتلقی

(.244ص

داند.مطابقایننظر،نوعماهیتاقالهمتناسبفقهشافعیاقالهرامطلقاًفسخمیـدوم    

چنیننقشاشخاصدرمعامله،ماهیتاقالهرامتحولکند.همبازمانتحققاقالهتغییرنمی

کهدرفقهمالکیماهیتاقاله،بستگیبهزمانوقوعاقالهداردوماهیتدرحالی؛کندنمی

بهاینمعنیکهاگراقالهپیشازقبضموردمعاملهواقعکند.اقالهبرآناساستغییرمی

گردد.یجدیدیتلقیمیشود،فسخخواهدبودوهرگاهپسازقبضمحققگردد،معامله

اهفقهشافعیماهیتعقدیدارد،ولیماهیتمعاملایینداردواحکامومقرراتاقالهازدیدگ

یبیعمفیدحقشفعهبرایشود.بههمیندلیلاقالهاختصاصمعاملاتدرآنجارینمی

شریكمشترینیست.

بهایننتیجهتأملبیش را ازتعبیراقالهبهعقدورساندکهمقصودآنیمهممیترما ها

اعطایماهیتیعقدیبهم،عقدمصطلححتی بلکهچونفهوممعاملهبهاقالهنبودهاست؛

کهدرتکوینمحتاجبهبهخصوصاینیبهسایرعقودوقراردادهادارداقالهشباهتزیاد

ایازاحکامومقرراتطورطبیعیپارهتراضیوبهعبارتیمحتاجبهایجابوقبولاستوبه

انداند.شایدهممترصدبودهراعقدقلمدادکردهباشد،آنالاتباعمیآنلازمیمعاملاتدرباره

تابااینطرزبیانخاص،اقالهرابهمعاملهتشبیهوجوازاجرایاحکامومقرراتمعاملاتو

درباره را قراردادها عمومی آنقواعد تا یاقاله که القاجا نباشد، منافیمقتضایذاتآن

زی آنکنند. نیزخودواقفبودندکهاقالهازجنسمعاملاتنیستونمیرا واندعقدیتها

ولیآن معاملاتمعاملاتیباشد، از متمایز بههمیندلیلآنهمنمیرا عقدیدانستند. را

شمرده متعاقدینمصطلح به را عوضین بر مالکیتسابق اینجهتکه از اقاله طبعاً اند.

مستلزمبرمی و عقدیگرداند است، متقایلین در تصرف اهلیت وجود و قبول و ایجاب

املحوشبیهبهمعاملهمیمصط اینجهتکهفلسفهباشد. از یوجودیآنوبهسخنیا

یمجددنداردوحقشفعهیپیشیناستوقابلیتاقالهکردنمعاملهمقتضایذاتآن،زایل

 شود.مینامیده«تفاسخ»لاتیاستکهمعامشود،عقدینامصطلحوغیرارینمیدرآنج

چهصاحباندیدگاهاول)مبیعبالفظیپسازبررسینظریاتدوفقهشافعیومالکی،آن

اند،شودواینمانندردباعیب،فسخاست(بیاننمودهغیرازلفظبیعبهبایعبرگرداندهمی

باشد.هافسخمیاقالهدرحقمتعاقدینوغیرآن

اظهر در )القولشافعیه ین ج1343ـق1944شربینی، ص2م، ،44 اقاله ) را هستنادفسخ

دلیلایشانبرفسخبودناقالهایناستکهمبیعبدونلفظبیعبهبایعبرگرداندهاست .
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بهنظراوفسخ.(140،ص19تا،جمطیعی،بیباشد)شود.پسمانندردباعیب،فسخمیمی

-ق1944شربینی،است)(عقدطرفین)اند:ازوقتتعاقدباشدوبعضیگفتهیاززماناقالهم

(.شربینیبیانداشتهکهفسخاززماناقالهاستوبرخیبرایننظر44،ص2م،ج1343ـ

شمرندچنیناست:(.دلایلیکهبرمیهمانهستندکهازاصلفسخاست)

حقیقتدراینمعنىووضعشدهبراىآنشودوفسخورفعمعنىمى،لفظاقالهـالف

.رودزیرادراینمعنىبهکارمى،است

یادآورىثمننیزصحیحخواهدبیاندونحتىباقالهـب کهعقددرحالى،بودکردنو

پولآندانسته ثمنو بهنخواهدصحیح،نشودبیعتا فسخبودناقالههمیندلیلبود.

(.944،ص4م،ج1344ـق1944مرتضی،د)ترجیحدار

وعدهدونبایدبتوانبهشرطکاستىوفزونىثمنوبهوعدهیاب،اگراقالهبیعباشدـج

برقرار را اقاله نمىدرحالى؛ساختبودنثمن چنینشروطىرا اقاله در وکه توانگذارد

گویاىبیعنبودناقالهاست.،کهخودصحیحنیست

زیرااگراقاله،دهداقالهبیعنیستفقیهانبراقالهعقدسلماجماعدارندکهنشانمىـد

چوندربیعسلمفروشمالپیش،بیعباشدبهاجماعفقیهانبایداقالهسلمصحیحنباشد

ازقبضآنجایزنیست.

قدورفعازنظرفقهایامامیهاقالهبیعنیست،بلکهفسخعقداستکهنسبتبهدوط

خواهآن بایدمتذکرایننیزشفیعثابتاست؛ بهلفظاقاله. نمایندیا بهلفظفسخانشا را

ازشفیعنی نکتهگردیدکهمراد اینزشریكاستنهمعنایاصطلاحیآن. در بهزیرا جا

نیزبرهمیناساس،فسختوافقیبیعاستنهبیع.اقالهوشودسبباقاله،شفعهثابتنمی

آید.ازلزوماختصاصحقشفعهبهعقدبیعنیزوجودنمیحقاخذبهشفعهبرایشریكبه

.(104ـ144،صص9ق،ج1414المراغی،)گرددهمینامراستنباطمی

نظرات مقرراتایرانو قوانینو نگاهیبه نیم با مباحثمربوطو راستایسلسله در

فزودکهازضرورتوجودتراضی،ماهیتعقدبودنداناندرموردماهیتاقالهبایداحقوق

استنباطمی اینمطلباساسیمیاقاله به اشاره کاتوزیانبا دکتر گردد. لزوم»نویسد: از

آیدکهاقالهعقداست،هرچندکهسببانحلالمیدوطرفبرایتحققاقالهچنینبرتراضی

آنمی تعهدهایناشیاز و خود «شودعقدپیشاز ص1941)کاتوزیان، بااو(.243ش،

ایقاعمأذونواقعنمی»:کندعنوانمی،تربرعنصرتراضیتأکیدبیش کهاقالهبا شود،چرا

«شودیکیازدوطرفعقد،هرچندمأذونازسویدیگریباشد،تراضینامیدهنمییاراده

(.243)همان،ص
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رامورداشارهقراردادبهمبحثفقهامامیهوجودداردوبایدآنمطلبمهمدیگرکهدر

برمی اقاله عوضیندر مقدار از کاستن یا باازدیاد اقاله که معتقدند امامیه علمای گردد.

برافزو کاستنثمنکهبیعسابق، صحیحنخواهدبود.اساسآدنیا زیرانمنعقدگردیده،

باز بنابراینگشتهریكازعوضینبهمالكخودمیاقالهفسخاستومعنایفسخ، باشد.

اگردرضمناقالهشرطیشودکهخلافمقتضایذاتاقالهباشد،شرطمندرجفاسدوبه

گردد.تبعآننیزاقالهباطلمی

افزودنحقوق و کاستن که دارند عقیده مطلب این بر نمودن تصریح با نیز ایران دانان

چهموجبتغییردرمالگردد،مخالفبامقتضایاقالهبودهوچنانعوضیندرجریاناقاله،

بهکلیتغییرمیماهیتآن درجچنینشروطیحتیممکناستموجباتبطلانرا دهد.

پیداشتهباشد.معنایمخالفکلاماینخواهدبودکهقرارالهیاتبدیلبهعقوددیگررادراق

ذاتعقداقالهنباشد،اشکالینخواهدداشت.دکتردادنشروطجزییکهمخالفبامقتضای

-کاتوزیاندرخصوصثبوتعوضینوعدمتغییرکلیآندراثراندراجشروط،مرقومنموده

اگردوعوضثابتبماندوشرطضمنآنناظربهتعهدخارجیواضافیباشد،خلاف»اند:

(.همان«)مقتضایاقالهنیست

 

 ـ آثار اقاله3

همانمعانیلغویخارج از اصولینبرایلفظاثر و بنابراینبراینمیاستعمالفقها شود.

چنینآنرابرخبرکهمنظورشانحدیثبرندوهمکارمیینجاستوامثالآنبهباقیمانده

می نامیده خبر حدیث اهل و خراسان فقهای نزد )در بهوشودمرفوع که است آن

چهکهازقول،فعلوتقریرصحابی،متصلیاشود(یاموقوف)آنهمیپیامبر)ص(نسبتداد

فقهایخراسانآن باشد. روایتشده نامیدهمنقطع اثر )کلامیاستکهرا مقطوع یا اند(

معنایشواضحواحتمالتأویلوتعدددرماهیتنداردوحدیثیکهازتابعینروایتشده

رابهمعنینمایندوآنرافقطبرموقوفاطلاقنمیآنکنند.بعضیازفقهااطلاقمیاست(

شودهاحکمنامیدهمینمایندوبهاینسببنزدآنچهبرچیزیمترتبشود،اطلاقمیآن

غیرهوچنیناستکهآن نکاحو اثر اثرفسخو اثرعقد، برچیزیاضافهنمایندمانند: را

(.44،ص1تا،ج)تهانوی،بی

باشد)مذهبشافعی(،بهآنمعنیاستکهترتبآثارفسخبراقالهودرپساگراقالهفسخ

باشد.بینآننیزبرگشتنطرفینمتعاقدبههمانحالتیکهقبلازتعاقدبرآنبودند،می
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عقدبیعبرآنمترتبمی آثار اقالهبیعباشد)مذهبمالکی( اقالههم.شوداگر چنیناگر

بهاینترتیبفسخباشددرحقمتعاقدینواگربیعباشددرحقغیر،آثاریجداگانهدارد.

مالکی مبنایفقه عقدسابقنمی،بر همبااقالهآسیبیبه اقاله عقدسابقپساز رساند.

بود.اقالهنیزالاجراخواهدیآثاروتعهداتخودباقیودرروابطمتعاقدینمعتبرولازمکلیه

هستند. آن از ایفایتعهداتناشی به ملزم طرفین مستقلیاستکه و جدید بیع خود

ناشیازعقدسابقوسوبهموجبنیرویالزاماینمذهبمتعاملینازیكبنابرایندر آور

بهمقابلیکدی سویدیگر، از متعهدهستند. یكنیزپیمانمستقلموجباقالهکههرگر

همزدنعقدکهموردقبولبسیاریازمذاهبوفقهای.امااقالهبهمعنایفسخوبرشدبامی

راساقطوآثارهااست،عقدسابقرامنحل،تعهداتناشیازآناسلامیومخصوصاًشافعی

شودوکند.لذاباتحققصحیحاقاله،عمرعقدپیشینتماممیرانسبتبهآیندهزایلمیآن

هایمشتركمتقابلینبرایآناشیازاقالهبهعنوانمولودتلاقیجدیدارادهفقطتعهداتن

آورخواهدبود.الزام

آثاریبرایاقالهذکرشدهاست:

شدونهحقاگراقالهرافسخبدانیمنهخیارىچونخیارمجلسدرآنجارىخواهدـ1

مى ثابت آن در بی)شودشفعه جتاالرافعی، ص4، بیابن؛432، الهیتمی، جتاحجر ،2،
شفعهدرآنگرددوهمحقامااگراقالهرابیعبدانیمهمخیاربرآنعارضمى(.242ص

(.49،ص2تا،ج؛القیروانی،بی242،ص2تا،جتسولی،بی)شودثابتمى

بیعبدانیم،2 تقابض)دادوستد(بایددرمجلسصورت،عقودربوىیاقالهـاگراقالهرا

وگرنه)درصورتفسخبودناقاله(تقابض(120،ص2م،ج2000ـق1420المالکی،)گیرد

(.902،ص1ق،ج1413الانصاری،)درمجلسلزومىندارد

9 اقالهـ بودن فسخ صورت مى،در قبضمبیع از پیش را سلم کردعقد اقاله توان

توانپیشعقدسلمرانمى،ااگراقالهبیعباشدام(.44،ص2م،ج1343ـق1944شربینی،)

(.429،ص4تا،ج)مواق،بیازقبضمبیعاقالهکرد

،ق1404،سیوطى)تواناقالهکردبیعرامى،پسازتلفمبیع،اگراقالهفسخباشدـ4

چهاقالهاقالهکردوچنانتوانبیعنخستینرانمى،ااگراقالهبیعدانستهشودام(.919ص

(.249،ص4ق،ج1403علیش،)مثلیاقیمتمبیعبایددادهشود،گردد

تواناقالهدرصورتفسخبودناقالهبقیهمبیعرامى،اگرمقدارىازمبیعتلفشودـ4

،ىسیوط)رانسبتبهبقیهمبیعاعمالکردتوانآننمى،ااگراقالهبیعدانستهشودام.کرد

(.919ص،ق1404
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4 بیعبدانیمـ را اقاله صورتى،اگر اقالهدر تصرفمشترىباشدو،کهپساز مبیعدر

ماندوحالخودمىچنانبهابیعاصلىهمام.شودبیعفسخمى،پیشازتسلیماوتلفشود

)صحیحاست فسخبدانیم(.944،ص4م،ج1334القرافی، صورتدراین،حالاگراقالهرا

(.32،ص4م،ج1334ـق1414ماوردی،)مشترىضامنخواهدبود

اقالهکننداگردوطرفمعاملهآنـ4 در،چناندرتصرفمشترىبماندامبیعهمام،را

بدانیمصورتى فسخ را اقاله مى،که مبیع در کندبایع تصرف -ق1422الانصاری،)تواند
تسولی،)تواندتصرفىکندبایعدرمبیعنمى،واگراقالهرابیعبدانیم(44،ص2،جم2000ـ

(.104،ص2تا،جبی

اگرپسازاقالهمبیعدردستمشترىباشدودردستاومعیوبگرددـ3 چهچنان،

دانسته فسخ ،شوداقاله باید بپردازدامشترى را الانصاری)رش جم2000ـق1422، ،1،

رشبخواهدوبایدمعاملهرافسخکندواتواندبایع)مُقیل(نمى،لهبیعباشداگراقا(.944ص

)مواق،مالخودرابگیردویابایدمعاملهرافسخنکندوتصرفمشترىرادرستوروابداند

(.422،ص4تا،جبی

،شودکهاقالهفسخدانستهدرصورتى،اگرمشترىپسازاقالهازمبیعاستفادهبردـ3

حالاگراقاله(.240،ص2تا،جالهیتمی،بیحجرابن)مشترىبایداجرترابهبایعبپردازد

(.242،ص9تا،جمالك،بی)مشترىاجرتىنخواهدپرداخت،بیعباشد

بنابر،رامعیوبساختهاستترىعیبىبهمبیعواردکردهوآناگربایعبداندکهمشـ10

نداردبا،فسخبودناقاله بنابربیعبودناقالهام.یعحقردمبیعرا یمشترى)درمعامله،ا

(.904،ص1،جق1404،سیوطى)جدید(حقردمبیعرادارد

صحیحنیست،اىانجامشوداگرپسازنداىجمعهاقاله،چهاقالهبیعباشدچنانـ11

( اگراقالهفسخباشدوپسام(.41،ص4ق،ج1220الصاوی، ،ازنداىجمعهاعمالشودا

(.140،ص1ج،ق1404،سیوطى)صحیحاست

عقد،اگرمبیعنماىمنفصلىداشتهباشدودوطرفپسازبهوجودآمدنایننماـ12

اقالهکنند پیرومالبهبایع،هیچاختلافىنماىمنفصلبى،چهاقالهرابیعبدانیمچنان،را

نمى ام.شودفروخته اگر بدانیما فسخ را بود،اقاله خواهد مشترى آن از منفصل نماى

(.244،ص4م،ج1334ـق1414؛ماوردی،434،ص2،جم2000ـق1422،الانصاری)

توانبرعوضینچیزىتنهابهبهاىاولصحیحاستونمى،اگراقالهرافسخبدانیمـ19

ستوفسخیعنىرفععقدزیرااقالهفسخا،یاحتىآنراتغییردادیاازآنکاستراافزود

این )بایدبازگردد،شودگونهکهمنتقلمىصورتدوعوضهمانکهدر -ق1931شافعی،
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توانبردواختلافشدهاستکهآیامى،ولىاگراقالهرابیعبدانیم(.93،ص9م،ج1341ـ

ق،1403علیش،)اندتهبرخىاینمهمراصحیحدانس.یاازآنکاستعوضچیزىراافزود

ص4ج بیع(494، ماننددیگر را اقاله شمردهو صحیحبرخىدیگر.اندها چنینچیزىرا

بنابراین،اندندانسته دوزیرامعتقدندمقتضاىاقالهردهریكازعوضینبهمالكآناست.

حتىاگراینکردوتوانمبادلهترازآننمىعوضرابهبیشازمقدارفروختهشدهویاکم

(.433،ص4م،ج2000القرطبی،)بیعیادشدهبیع)تولیت(خواهدبود،انتقالرابیعبدانیم

کالاىمکیلوموزونرابدونکیلووزنو،بدانیموچهبیعفسخچهاگراقالهراـ14

،9جم،1341ـق1931؛شافعی،10،ص4م،ج1334القرافی،)تواناقالهکردمىنپیشازآن

(.44ص

هرصورت فسخبیعمىشافعیفقیهان،در را رابطه،داننداقاله در ویخواه بینخریدار

پسازآندهدچهپیشازقبضعوضینرخ،یانسبتبهدیگرانباشدفروشنده زیرا.یا

بیعراندارندوردملكنیزیقصداراده،بههنگاماقالهبیعنیستودوطرف،مقصودازاقاله

تملیكجدیدنیستکهاحکامبیعدرآنجریانیابدوحتىاقالهرادرشمارعقودتملیکى

.شودانجامدکهبافسخعقداینهمانجاممىزیرااقالهتنهابهردملكمى.توانگنجاندنمى

نمى را جدیدى معامله اقاله هنگام به عقد طرف دو دارندخواهبنابراین برپا بلکه،ند

بازگشتوضعو،جاىنخستینخودبازگرددوبههمیندلیلهآثارعقدبیخواهندهمهمى

کنند.آثارعقدرابهجاىنخستینارادهمى

صورت عوضیدر هر اقاله، وقوع با دارندکه اعتقاد اقالهعلمایامامیه اثر با رابطه در

دد.درواقعبرگرداندنمالکیتعوضینبهمنعقدینعقد،موجودبودنبهمالكآنبرمیگر

(.934،ص9ق،ج1404الطوسی،)نجاماقالهمیباشدهدفاصلیازا

 

 ی عین عوضین ـ اعاده1ـ3

چهبعدازاقاله،موردمعاملهموجودباشد،بایدعینآنبهمالكپیشازعقدمستردچنان

 امکانولیهمیشهچنیننیست؛شود، و تلفشود معامله یعنیگاهیممکناستمورد

استردادعینآنبهمالكپیشازعقدعملاًمنتفیگردد.پستلفیکیازعوضینمانعاقاله

پذیراستوتعهدبهدادنبدل،جانشینتعهدبهاستردادنیستواقالهبعدازآننیزامکان

کهقیمیباشد،قیمتاشد،مثلآنودرصورتیشود.هرگاهمالموردمعاملهمثلیبعینمی

فقیمیباشد،نفعدادهشود.درصورتیمالتالآنبایددرمقامبدلوبهجایعینبهذی

قبضتازمانتلفیااقاله؟درعینحالمالكچهزمانی،شودکهقیمتاینسؤالمطرحمی
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اقالهشریك مستحقدریافتافزایمیپساز اقداموعملشودیاصرفاً شقیمتناشیاز

یعیندرصورمختلفقابلبررسیاست.اعادهبنابراینخوداست؟



 ـ عین موجود و عدم انجام تصرفات موجد تغییرات قیمت در آن1ـ1ـ3

درچنینحالتیعینموردمعاملهبایدبهمالكناشیازاقالهمستردگرددوبرایمالكپس

تصورنیست،زیرادرموردمعاملهتصرفیراکهموجبافزایشگونهحقیقابلازعقدهیچ

طورقیمتآنباشدانجامندادهاستتاعملاومأجورتلقیومستوجبحقیباشد.همین

سببکاهشقیمتموردمعاملهنشدهتاازطریقدادنارشمکلفبهجبرانکمیباشدو

مقتضایاقالهنیزچیزیجزایننیست.

طرفمعاملهگاهیمور آیا ممکناستسؤالشود اینمورد، در مثلیاست. معامله د

تواندبهجایعینموجودمثلآنرابهمالكبدهد؟می

پاسخمنفیاست،چراکهمقتضایاقالهبازگشتعینعوضینبهمالکینپیشازعقداست

الزامواقتضایاقالهبهچیزیغیرازعین موردمعاملهتعلقوچونعقدموجوداست،لذا

(.مثل113،ص2،جم2000ـق1422،؛الانصاری430،ص4تا،جکند)الحطاب،بیپیدانمی

ایناین در گردد. اقاله پراید شخصی اتومبیل یكدستگاه به راجع بیع عقد اقالهکه جا

به عیناً داردومشتریموظفاستمبیعرا اقتضایاستردادعیناتومبیلموردمعاملهرا

کندوبارهشانهخالیدراینآورناشیازاقالهتوانداززیربارنیرویالزامبایعبرگرداند.اونمی

داددر بهصدد اما برآید. معامله مینمثلمورد صورترضایتطرفنظر در مقابلرسد

منعیبرایجایگزینیمثلبه چوناولاً: باشد، نداشته معاملهوجود اموالجایعینمورد

ینیست.هامریفتکهتفاوتچندانیبینآنتوانگیالااقلمیمثلیتفاوتیباهمندارند

شود.ثانیاً:تراضیمتقایلینخلافقواعدآمرهویامنافیبامقتضایذاتاقالهمحسوبنمی

مشتریمی مزبور مثال در موردلذا عوضاتومبیل به موافقتفروشنده صورت در تواند

تگاهاتومبیلپرایدمشابهرابهویبدهد.معاملهیكدس

 

 موجد تغییرات قیمت در آن  نجام تصرفاتعین موجود ا ـ2ـ1ـ3

متقایلینمالكعوضین تحققعقد، میمیبا عوضینشوندو در توانندهرگونهتصرفیرا

تصرفمالكاینتصرفمنجربهتلفمال،حتیاگرعنوانمایملكخودبنمایندبه گردد.

گونهتغییروتحولیدرقیمتموردمعاملهایجادنکندکهحکمآنقبلاًممکناستهیچ
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بهمالكپیشازعقدبرگرددشدوبیان وبرایمالكپسازعقدنهموردمعاملهبایدعیناً

عقدقیمتمالموردمعاملهگاهیتصرفاتمالكپسازحقیمرییاستونهحرجی،ولی

دهد.راتحتتأثیرقرارمی

قانونمدنیایرانموضوعاقالهبایدمعلومو متعاملینازنظرحقوقیودر معینباشد.

آگاهیداشتهوتراضیبرنوعومقدارمعینصورتگرفته،بایستیبرمیزانوموضوعاقاله

عشودیاتماممعاملهواقبرضوعاقالهممکناستمو»دارد:عنوانمیق.م234یباشد.ماده

اینمفهومیعبارتمادهرساننده.(243،صش1941کاتوزیان،)«فقطمقداریازموردآن

آننمایند،بایدمیزاناستکهدرمواردیکهطرفینمقدارییاقسمتیازمعاملهرااقالهمی

نخواهدبود.صورتاقالهنافذمعلومومعینباشددرغیراین

یباشد.مادهتلفعوضینقبلازانجاماقالهمیمطلبدیگردراینراستااشارهبهحکم

منطبق.م234 میکه نیز امامیه فقهای نظریات بر میباشدق مقرر ، ا»دارد: یکی زتلف

این در نیست؛ اقاله تعوضینمانع جایآنچیزیکه مثلآنصورتبه است، لفشده

قیمتآندرلیصورتمثدر مییصورتقیمبودنو و243صصهمان،)«شودبودنداده

الطرفینبرایتحویلتواناظهارداشتکهتوافقمرضیمیق.م234یبنابرمتنماده.(240

اقالهنخواهدوقتچهبایدپرداختهشودهیچدادنمثلیاقیمتمالتلفشدهبهعوضآن

بود.

فرضقیمیبودنمالتلفشده لازماستکهقیمتزمان،بنابرنظرعلمایحقوقدر

یاتلفمال.درمواقعیکهمانعیبرسرراهعودتعوضین،دادهشودنهبهایزمانعقداقاله

تأدیه حکم )تلفحکمی( باشد میان بهیدر مثلزمان است. قیمتمالصادق مثلیا

در سرقترفتنیکیازعوضینکهامکانپرداختعیندرزماناجرایاقالهوجودندارد.

عنوانبدلآنبهطرفمقابلدادهخواهدشد.نبایدازاینحالتنیزمثلیاقیمتمالبه

کنندهوعییناقیمتمالتقلمانداختکهدراینشرایطنیزتوافقطرفیندردادنمثلی

باشد.میالاجراقطعیولازم

 مالموجوداشاراتقانونیدر معیوب،مواردیکه ناقصبودهاما اینمهماستیا بر

تفاوتبهاییاضافهیمنتهیهمراهباتأدیه.دلالتدارندکهبایدعینمابازگرداندهشود

ارشن فقها لسان در معیوبکه و سالم میمال تراضیامیده اینخصوصنیز در شود.

خلافوضعموجودامکاندارد.بر

لهراومتصلدرزماناقالهنیزحکممسأقانونمدنیدررابطهباوضعیتنمائاتمنفصل

تومنافعمنفصلهکهاززمانعقدتائانما»مقررداشته:ق.م234یمادهدرروشننمودهو
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عقدمالكشدهیمالکسیاستکهبهواسطه،شودمعاملهحادثمیاناقالهدرموردزم

نما،است نتیجهئاولی در استکه کسی مال متصله مالكمیت اقاله .(همان)«شودی

مزبورازقواعدتکمیلیبوده،لذاتوافقبرخلافآنجایزاست.فقهایامامیهیمقرراتماده

ولیبرگشتهونمائاتمتصلتابععوضخواهدبود،معتقدندکهبااقالههرعوضیبهمالك

نمی رجوع منفصل نمائات ببه حملی اگر حتی استشود، نیامده دنیا به هنوز که اشد

.(934،ص9ق،ج1404الطوسی،)

ایرانموافقوسازگاربااینتفسیراست.لازمبهذکراستکهق.م234ینگارشماده

نهمنافع،بهمنافعطبیعیحاصلهازمالمورداقالهدارداختصاصاینمادهفرضقانونی

نیزتأکیدییفوقومبناینگارشمادههایمتصرفمالحاصلهناشیاززحماتوتلاش

د اینراستار یقانونیمادهایناست. در درتدوینیافتهاست.جهتتقویتایندیدگاه

اگرمالكبعدازعقددر»دارد:میالناشیاززحمتمتصرف،مرقومخصوصفزونیقیمتم

موردمعاملهتصرفاتیکندکهموجبازدیادقیمتآنشوددرحیناقالهبهمقدارقیمتیکه

حکم.(241ش،ص1941،کاتوزیان)«زیادشدهاستمستحقخواهدبودبهسببعملاو

گویایمبرهنامراستکهمالكبهنسبتازدیادقیمت،استحقاقدریافتراخواهد،ماده

رسد:نظرمیراستاتوجهبهنکاتذیللازمبهداشت.دراین

فزونیمالدراثرعواملطبیعیوزحماتانسانی،بایدسبباصلییدرفرضنتیجهـ1

وعاملغالبراازنظرعرفدرنظرگرفت.

بایدمنافعرامتصلـ2 درصورتعدمقدرتبررجحانمیانعواملطبیعیوانسانی،

دانست.یکسیکهدراثراقالهمالكشده،شمردهومالمالكسابقیعن

باشد.سخقراردادهانیزجاریوساریمیاحکامفوقدرموردفـ9

 

 آثار مترتب بر اقاله از جهت ماهیت  ـ2ـ3

محوربسطداد:درسهتوانرامیاقالهآثار

 در حق متعاقدین و غیر بودن فسخ  ـ1ـ2ـ9

ددیرااند،آثارمتعهافسخدانستهییکهاقالهرادرآثاراقالهدرحقمتعاقدینوغیرآنفقها

شود:آوردهمیطوراجمالبهکهاندبرایاقالهذکرکرده

بی)بردنخلافآنباطلاستاولونام)ثمن(پولـواجببودنرد1 ،1تا،جنووی،

هنگاماقالهبایستیثمناولیکهعقدبرآنبستهشدهمستردشودوحتیاگر.به(444ص
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 و برگردد عیب بدون بایستی شده داده عیبتحویل بدون اینثمن غیر اقالهصورتدر

 ماند.حالتاول)صحتعقد(باقیمیاستوعقدبهباطل

واقعایاقاله پول ثمنو عیبدر خاطر به ردکه شود ثمنظاهر عیبدر هرگاه شود،

آید:شود.اگردرپولپرداختیعیبییاخللیوجودداشتهباشددوحالتپیشمیمی

راعوضنمودهوعقدباطل(طلایانقره)بودندپولاگرازمجلسعقدبیروننرفتهـالف

شود.نمی

معیوبشدوخلافازولیاگرـب شدندوعینیکهبرآنعقدبستهشده، همجدا

نبودوبهچشمولیاگرعیبظاهر.چهکهبرآنعقدشدهثابتشود،عقدباطلاستآن

برایطرفیناستودرصورت،نظرقرارنگرفتنیامدوبسیارمد عقدباطلنشدهوخیار

.(444،ص1تا،ج)نووی،بیماندمعاملهبهجایخودباقیمیاختیار

هنگامیکهمتقایلینبرمقدارثمنومبلغاقالهاختلاف:ـاختلافبرمقدارمبلغاقاله2

شوددایسوگندنظراوپذیرفتهمیچونفروشندهمتضررشدهاست،پسباا،نظرداشتند

 .(243،ص3جق،1422)انصاری،

وداقالهاقرارنمایدواملهاگریکیازمتعاقدینبروجبعدازمعـاختلافدروجوداقاله:9

آن چندیگری در شود؛ منکر را فقهی قواعد به توجه با حالتی الذمه»ین براءه «الأصل

ج بی1)الزرقاء، ص، و334تا، المدعی»( علی أنکرالبینه من علی الیمین و )همان،«

نظراست،چوناصلبرعدماقالهاست.اقالههمراهباسوگندمدیمنکرگفته،(1044ص

 .(243،ص3جق،1422)انصاری،

آنواقعیآن:هرگاهکالاییفروختهشدوزیادتیبرزیادشدنکالابعدازعقدواقالهـ4

 .(243صهمان،)هکردند،زیادیازآنِمشتریاستشدوطلباقال

 آید.برایاقالهتمامشروطبیعلازمنمیـ4

،1،جق1404،سیوطى)،صحیحنیستاقالهزمانیکهبعدازندایجمعهواقعشودـ4

.(140ص

ازوصولکالاوپرداختیسلم:هرگاهکالاییبهوقتمعینفروختهشدوبعداقالهـ4

یکندولازمنیستبهاندازهتیقیمترابدونمعطلیومهلترداقالهنمودند،بایسقیمت

پرداختنکردهباشدعقدفسخواسترداد زمانتعیینشدهصبرکنندواگرهنوزقیمترا

هانیستدربینآنایدوچونعلاقهشود،عقدچهحالباشدوچهمؤجلوهرساقطمی

دتازودتراگردربعضیازسلماقالهنماین.(134،ص24م،ج2001)هیتمی،شوندتبرئهمی
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چنیناگربهبیشازقیمتعقدبدهدیاتعجیلکنددرچنینصورتیاقالهفاسداستوهم

 .(93،ص9م،ج1341ـق1931)شافعی،استهماقالهفاسدباز،اقالهنماید

تواندکارگیریآنفروشندهمیهبابمعاملهوقبلازقبضکالایامالیبعدازاقالهـ3

بگیرد مشتریاجرت پرداخت،و زمان تا را نگهکالا پیشخود آن پول و داردقیمت

 .(243،ص3جق،1422)الانصاری،

مجموعهولی نگهیخلافآننوویدر که داشته بیان قیمتبرایرا داشتنجنسیا

بلکههرگاهیکیازدیگریطلبحق،نیستجایز(اقاله)کدامازمتعاقدینبعدازفسخهیچ

ولیاگردرشروعبیعیااقالهاختلافداشتندتاهرکدامپرداخت.بایستیبهاوبپردازدکرد

.(همان)حقنداردآنراپیشخودنگهدارددیگری،ننمایند

رافروختوپسازآنفرزنداقالهکردزیبهفرزندشهبهکردوفرزندآناگرپدرچیـ3

 .(904،ص12جتا،بینووی،)کندنمیشت،پدرازرجوعهبهمنعوبرگ

سپسبایعمبیعرابهمشتریبخشیدقبلازبرگرداندنو،اگرطرفیناقالهکردندـ10

 .(904صهمان،)شودلكآنمییآنجایزاستومشتریماهبه،مشتریقبولکرد

طرفیندرحقاینحکماقالهبعداز،اگرحاکمبهصحتعقدفاسدیحکمدادـ11

نمی شودتنفیذ ج1333ـق1413)القلیوبی، ص2م، ،294) باشد. دستمشتری در ،اقاله

.(مشتریمانندودیعاست)همان

فروشدیابرفروش،طلاقمعلقکندکسیسوگندبخوردکهکالایموردنظررانمیـ12

.(904،ص1،جق1404،سیوطىشود.)سپساقالهکندسوگنداوواقعنمی

الموتالموت:سبکیبهنقلقاضیآوردهاستکهاگربههنگاممرضیمرضاقالهـ19

کم،ایاقالهشودمعامله شودترینمقدارحسابمیدریكسومآنیا ق،1422)انصاری،

.(243،ص3ج

رایمبیع:هرگاهمالیرابخرندوبعداًخریدارآنیمالخریداریشدهواقالهاجارهـ14

اقالهنمایند،برایخریدارکهمالرااجاره اجارهدهدوسپسخریداروفروشندهمعاملهرا

،1تا،جصلاح،بی)ابنشودثلبرفروشندهثابتمیالمجرتمعینشدهواجرتدادهاست،ا

.(949ص

کهاگرکردهالدینبُلقینیبیان:شیخسراجآوردهاستمختصرالمهماتابوزُرعْهدرـ14

مشتریمالرااجارهدهدوسپساقالهنمایندبرمستأجرنیستکهحتماًنقلمکانکندیا

ماندومبلغاجارهبرایمیمانصورتخودباقیهاجارهشدهراتحویلدهد،بلکهاجارهبه
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م،2000ـق1422،)الانصاریالمثلبدهدیستیبهفروشندهاجرتمشتریاستومشتریبا

.(243ص،3ج

گیردومقداررشمیفروشندهاکندکهنقلمیتتمهوالبحرازاسنیالمطالبمؤلفـ14

هم استو نشده و شده داده قیمتاجاره بیآندر ناآگاهیو اطلاعیفروشندهچنینبه

توانددوبارهفسخراازاقالهبراجارهبودنمبیعآگاهییافت،میمقیدکردهاستواگربعد

.(همان)یاقالهنمایدیعنیاقاله؛نمایدفسخ

معمولاًدر،یطلبخودازمدیونوثیقهداشتهباشدیدائن:هرگاهدائندربارهاقالهـ14

راازمحلوثیقهتأمینشود،چونآندبامشکلمواجهنمیاینحالتجهتوصولطلبخو

گاهیطلبدائنازچنینوثیقهوتضمینیبرخوردارنیستودرحقیقتویولیکند.می

پشتوانهبهمدیوناعتمادمی ضریباطمینانیایناعتماددارایکند. طبعاً یمدیوناست.

کم وضعیت این در دائن دارایوصول شرع دلیل همین به است. وثیقهتر را مدیون یی

ب و کهدرهآنعمومیمطالباتدائنینقرارداده حقداده تحتشرایطپارهها و ایموارد

علیه بهدعاویدیگرانپاسخدهندیا سویاو از مداخلهکنندو مالیاو امور خاصیدر

همیدعویدیگراناقاله اختدینچنینابطالمعاملاتیراکهاوبهقصدفرارازپردکنند.

رابدواًاجازهندهند.یااصلاًچنینمعاملاتیمنعقدنمودهتقاضاکنند

یدائندرامورمالیمدیونبینفقهاوعلمااختلافنظریکیفیتمداخلهدربارهـ13

قائممقاممدیونمی اکثریتدائنرا ایمواردپارهدانندومعتقدندکهدائندروجوددارد.

راکهویبهمنظورفرارتواندبهقائممقامیازسویمدیوناقدامکند،مثلاًابطالعقدیمی

شود،چونبهناموازدینبستهاستبخواهددراینحالتویقائممقاممدیونشمردهمی

نمایندهبهحسابخودعملمی اقلیتینیزدائنرا براینیمدیونتلقیمیکند. کنندو

ونهتعهدیوآوردکندنهحقیبرایدائنبهوجودمیباورندقراردادیکهمدیونمنعقدمی

اگرموارداعساروامورحسبیبهدائناجازهدادهکهازسویمدیوناقداماتیراجهتوصول

دیوناعمالطلبخودمعمولنمایدبایدایناقداماترابهحسابوبهنمایندگیازطرفم

نمیکندوحقخاصبهقائم یلالواقعنمایندهاستنهاصفیکندومقامیازمدیونپیدا

.(494،ص4م،ج1334ـق1404)المغربی،

13 میـ برمقامیدائنبهیقائمهرسدنظریبهنظر علاوه زیرا جایمدیونراجحباشد،

ازکهمیاین یبارهآمدهاستکهدرکلیهایاحادیثاعسارکهدراینپارهتواناینمعنارا

 از استفاده که اعسار مدعی مالی حقوق تأدیهاختیاراتو در مؤثر باشدآن او دیون ،ی

جایاوازاختیاراتوحقوقاعساربودهوحقدارندبهمقامشرعیمدعیطلبکاراناوقائم
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استفادهم )ابن،کنندهزبور استنباطکرد ج1339ـق1414حبان، ص11م، النسائی،421، ؛

جبی تراست.دائنمنطقیمقامیولقائمازنظرتحلیلعقلیوعرفینیزقب.(10،ص4تا،

ایدینواقعساختهاستایراکهمدیونبهمنظورفرارازاددائنابطالمعاملهزیراوقتی

ندوبهنامکازتجویزآنامتناعمی،ایکهبهزیاناواستیادربدوانجاممعاملهخواهدمی

ازایندگیوسودحاصلهمقامیاستونهنماینایناقدامویمفیدقائمنماید،خوداقداممی

قبولفرضیهیماوکردهاستنیزبهاقدامکهشرعبهویاعطا حالبا مقامییقائمرسد.

وسطمدیونتواندعقدراکهتشودکهآیادائنمیجایمدیوناینسؤالمطرحمیدائنبه

مقامیازطرفاواقالهکند؟منعقدشدهاستبهقائم

یدائنشود،زیرااعسارجاییبرایتردیددراعتباراقالهتتصورمیپاسخاینسؤالمثب

یحقوقواختیاراتمالیمدیونراکهمقامیازجانبمدیوننداردواستفادهازکلیهبهقائم

یمدیونمجازاستواقالهمقامیازسودیوناوباشدتوسطدائنبهقائمیمؤثردرتأدیه

-تواندبهقائماستفادهازآنمیشودکهحقوقواختیاراتمالیمدیونمحسوبمینیزجزو

معامله و طرفمدیونعقد نمایدمقامیاز استاقاله ویمنعقدکرده که در.ایرا اقاله

توانداینهمینجهتدائنمیبهصولطلبدائنمؤثرخواهدبودوودیونمدیونویتأدیه

اقالهکند.معاملهرابابایع

20 الیمنتقلـ الیهمنتقل»ه: می« کسیگفته یابه عقد در که اوشود به ایقاعیمالی

رسددرفقهاسلامیاختلافیمیاننظرمیبه.(131،ص1تا،ج)البکری،بیشودمنتقلمی

درباره جایمنتقلمقامیمنتقلیقائمفقها به بالیه باشد)دسوقی، نداشته وجود ،تایعنه

43،ص9ج هیتمی، ج2001؛ الیهنسبتبهتمامیحقوقوتعهداتمنتقل.(949،ص9م،

نیابتازاواینحقوقشودومجازاستبهعنهمی،جانشینمنتقلمالموردانتقالیدرباره

مثلاًاگردرمکلفبهایفایتعهداتمزبوراست؛کهبهجانشینیازاوچنانکند،همرااستیفا

ایبهشخصیمنتقلشودوناقلپیشازایندرآنبرایهمسایهیعقدبیعیخانهنتیجه

بهحق و ذهابقایلشده ایابو ملكارتفاقینظیر ذهابدر همینترتیبحقایابو

راهم اینجوار در باشد. خودمکلفالیهازیكطرفصورتمنتقلبرایخودکسبکرده

کهمنتقلاستتعهدیر ایفاعنا آمددروبهحقارتفاقهمسایهبرایرفتکندوهنموده

 .(443،ص9م،ج1343ـق1944ملکشاحترامبگذارد)شربینی،
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  در حق متعاقدین ـ بیع بودن3ـ2ـ3

 اقالهدرحقمتعاقدینبیعاست: 

گرددوشفیعمیانبرمییغیرمنقولدرشفعه:حقاوثابتاستوشفعهمجدداًاقالهـ 1    

عهده استو دوممختار میدارگرفتنبهثمناولیا آنرا فروشدشفیعکسیاستکه

 .(40ـ41،صص4ق،ج1220)الصاوی،
بیابد،دودرکالاعیبیقدیمیرابهدیگریبفروشد،سپساقالهکناگرمشتریکالاـ2

قبولنمایدا این.گرفروشنده غیر پذیرفتهنمیقابلصورتدر او از شودبرگشتنیستو

 .(249،ص2،جتا)تسولی،بی
تواندکالاراصاحباولیمی،اگراقالهتمامشدوسپسعلمبرعیبکالاظاهرشدـ9

 نپذیرد.ولیدرطعاممعاوضهقبلازقبضفسخمعاملهترمگربهثمنکمنگیردواقالهرا

 .(40ـ41صص،4ق،ج1220)الصاوی،باشدمی
 .(242،ص2،جتاشود)تسولی،بیاذانجمعهمنعشدهوفسخمیاقالهبهوقتـ4

4 معامـ فسخ و نبوده درست قبض از قبل اقاله )الصاوی، است 1220له ،4جق،

.(40ـ41صص

توانبهقیمتامیر،آناگرخریدارچیزیراقبلازدادنپولشقبضکردهوبفروشدـ4

.(433،ص4م،ج2000)القرطبی،اولاقالهکرد

4 تولیه: در اقاله آنـ خرید قیمت با کالا میفروختن تولیه )الجرجانی،گویندبیع

اگرازمابخواهندکسیرادرکالایخریداریشدهبههمانقیمت.(33،ص1ق،ج1444

رابیاننکردهباشیم،بعدازکهنهقیمتونهنوعومقدارکالادرصورتی،خریدولایتدهیم

،اگرقبلازقبولتولیه.کندتواندردمی،ادشدهناراضیباشدآگاهیازهرکدامازمواردی

یطعامبعدرتولیهشود.اقالهدنوعومقدارتفهیمشودبااقالهفسخمییشرایط،ثمن،همه

بایدولیدرطعامقبلازقبض.جایزاست،عینثمنغیر،طعامازقبضوغیر ثمن،،حتماً

کهباهمانقیمتخریداریطعامقبلازدریافتآنبهصورتیعینباشد.اقالهبهتولیهدر

.(40ـ41،صص4ق،ج1220،جایزاست)الصاوی،شدهباشد

اقالهاقالهـ3 رابهاولفشدهدرستاستوبایستیمثلآنیاموالتیمالتلفشده:

واستاقالهنمایدبازحتیاگرصاحبمالازتلفشدنآننیزاطلاعداشتهودرخبپردازیم.

دررامالتلفشدهبودنحاضرسحنون.(34ـ44،صص3،جتابی)مالك،همصحیحاست

.(همان)داندلازممیزماناقاله



 1931ستانتابوبهارهم،نشمارهم،پنجسالاسلامی،حقوقوفقهنامهپژوهش/92
 

 

توانمبلغکالاینمییآناگرمالیغصبشودوبههنگامغصبتلفشودبههنگاماقاله

،4،جتامواق،بیبلکهبایستیمالیمثلآندادهشود)،غصبشدهوتلفشدهپرداختشود

.(434ص

ایکهبعدازمدتیپارچهازبینرفتهاستوبههنگامسلماگرطعامیرادرمقابلپارچه

نماید طلباقاله ایناو در همانجنس،رتبایستیپارچهصو، وایبه بخرد مقدار و نوع

بعداًطعامقبلاز،تابتوانداقالهنمایدودرصورتقبولاقالهرانهقیمتپارچه،تحویلدهد

،تا،بیالقیروانی)استواقالههمخودشفسخشدهاستتحویلتلفشود،جبرانآنلازم

.(43،ص2ج

یكپیكجهتگرفتنپارچه،باشنددوکالاسالموموجودهر،درسلماگربهوقتاقاله

یاپارهشدهاستوقابلاستفادهیوباستشودواومشاهدهکردکهپارچهمعفرستادهمی

ا وضعیتی چنین در بینیست )مالك، است باطل اقاله و نیست درست جتاقاله ،3،

.(34ـ44صص

لباسیسلمشودوبعدازمدتیطلباگرطعامییسلم:اقالهـ3 اقالهنمایدوطرفبا

تاقبولکند؟تربدهندمقابلقبولنکندازمالكپرسیدندآیاجایزاستچنددرهمیبیش

می جوابداده قبضاستشود از قبل طعام داخلدر اینموضوع درستنیست.،چون

.(همان)

وزمانآنگرفتهشدهوتغییرکردهباشدلباستحویل،اگرسلمطعامبالباسدرصورت

کهبهشرطاین.بخواهنداقالهنمایند،مشکلینداردوجایزاستونرسیدهباشدیارسیدهفرا

یاچنددرهمیرابهکندوجایگزینراتحویلنمایدیاکالایدیگریرابدهدپارچهراعوض

هحتیدرچنینمواردیبرنصفیامقداریازسلمشد.عنوانخسارتبهآناضافهنماید

.(همان)کردتواناقالهمی

یاگرعبدیراباطعاممعاملهکنیموخریداربهعبداجازهدرصورتسلمطعامباعبد،

صاحبآنبههنگاماقالهبایستیتجارتبدهدوبعداًمقروضشود،اماممالكنظرداردکه

.(همان)هدوسپساقالهنمایدیناورابدد

10 ـ انداختن تأخیر به و ردرأساقاله در مالكتأخیر نزد اقالهالمال: هنگام به مال

فروشدوبهاومبلغآنرانقداًدریافتنمایدوسپساشکالیندارد.مردیکهکالاییرامی

هماقالهنمایندوازهمجداشوندبدونپسدادنمقدارومبلغتوافقی،ازنظراماممالكبا

زیراکند؛،خللیبهاقالهواردنمیطولبیانجامدهسالنیزبداردوحتیتأخیریكاشکالین
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باشدزاستدراقالهنیزجایزمیچهدرمعاملهحلالوجایایجدیدبودهوآناقالهمعامله

.(434،ص4،جتابیمواق،)

یندردینوتأخیرپرداختثمنجایزنیست،زیرادیتأخیر:درسلماقالهباسلمواقاله

شود.اگرلباسیرابهجایطعامیسلمدهندوقبلازدریافتطعاماقالهقرضدرقرضمی

،4م،ج2000،سوبدوننقصانوزیادتجایزاست)القرطبینمایندبهشرطسالمبودنلبا

.(933ص

قب اقالهباوکالت:ـ11 لیابعدازرسیدنوقت،اقالهنمایندوپرداختاگرسلمشدهرا

بهوکیلواگذارکندوخودازمجلسخارجشودوسپسوکیلدرمجلسآنرا پولرا

درستنیست.،صحیحاستولیاگرچیزیباعثبهتأخیرافتادنپرداختشود،بپردازد

ید،وکیلبدوناجازهاگروکیلیجهتانجامسلمطعامانتخابشودوسلمبهانجامبرس

هیتقاضایاقالهراداردوحتیاگروکیلبیسلمرانداردولیموکلاجازهموکلحقاقاله

کنمودرمجلسچنینوقتسلمبرزباننیاوردکهبندهوکیلهستموبرایموکلمسلممی

کالاییرابایآمراست.اگریجوانببرعهدهخرد،بازهمهمهتصورشودکهبرایخودمی

وکیلبایستی توصیفبهوکیلواگذارکندکهبخردوپسازخریدنموکلراضینباشد،

نماید ب.اقاله را کالا موکل اگر خانههولی بگوید: مثلاً نماید؛ معرفی فلانصورتعین ی

صورتحقاقالهباموکلاستنهباوکیل.اشینفلانیرابرایمبخر،دراینشخصرایام

کهاگروکیلبرایخریدوفروشاختیارتامداشتهباشدبهشرطاینقاسممعتقداستناب

نباشد، آن در رداجازهمحابات یا اقاله داردی را غیره و عیب بیبه جتا)مالك، ،9،

.(243و243صص

اگردریكجلسهدوحیوانرا ها:ییکیازآنخریددوکالادریكجلسهواقالهـ12

هارااقالهنمایدودیگریرابههرکدامبهمبلغدهدرهمخریدارینمایدوسپسیکیازآن

ازنظردوبخواهدنیازدهدرهمبردار تحویلدهد، بگیردویکیازدوحیوانرا هدرهمرا

بهکم نوعیبیعاستو چوناقاله است، بیشمالكجایز یا استتر فروختنآنجایز تر

.(124،صهمان)

19 ایمرضاقالهـ با اگرشخصیکالاییرا بههنگاممریضی200لموت: درهمبخردو

ریضیدرهمآنراپرداختکردهباشدودروضعیتم100نداشتهوتواناییپرداختهمهرا

صورتوارثینمختارهستندکهآیااقالهنمایندیابرمعاملهباقیاقالهنمایدوبمیرد،درآن

گیرندرامی(درهم100المالپرداختشده)قاله،رأسدوبقیهرابپردازندودرصورتابمانن
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این غیر در وصیتاقالهمیو دوصورتثلثمالبر و معاملهمیشود بر ،همان)ماندسوم

.(122ص

14 مالكگرفتنبیشـ امام نظر از مساقات: در مقداقاله از مساقاتتر در مالیکه ار

داندودلیلشراچهقبلوچهبعدازکارکردنبررویآنجایزنمیهنگاماقالهمقررشدهبه

سپسپشیماندارد:اگرمردیباغخرماییرابهروشوعقدمساقاتبگیردوچنینبیانمی

ونالمالبدعدازعملوکارباشدبایستیرأسشودودرخواستاقالهنمایدواقالهقبلیاب

 غررکمو اینبهاومستردگرددوهمکاستجهتجلوگیریاز قبلاز کهچنینمیوهرا

کردهاستوچنینعقدیجایزنیست.بهفروشآناقدام،برسدوصلاحتآنآشکارشود

تهاست،پسبههردلیلصحیحبازمالصاحبکاررابهبطالتگرف،اگرمیوهرسیدهباشد

.(443ـ444،صص3جهمان،)نیست

گونهاست:یکرایهبردوراماممالكاقالهیکرایه:ازنظاقالهـ14

.مبلغکرایهنقدباشدـالف

اگربرنقدیتوافقشدکهکالاییبهمقصدیحملشودوبعدازعقدازهمدیگرجدا

آن یکیاز درخواستاقالهنمایدشدندو اضافهبررأسها زیادیو اقالهبر ازطرفالمال،

اماازطرفکرایهدهندهمصلحتنیستوخیریدرآندیده.کرایهگیرندهاشکالیندارد

شود.نمی

زنانخاطرترسازدزدانوراهاگرکرایهدهندهازمسیریدورتربرایرسیدنبهمقصدبه

کرایه تقاضای سپس و کرد حرکت بیشوغیره خیریی آن در مالك امام نماید، تری

،ترباشدخاطرعدمشناختراهنزدیكشدنرابهداندواگردوریندوآنراجایزنمیبنمی

کهکرایهدهندهدررسیدنبهصورتیتواندزیادهبرمقداراولیهبگیردودرکرایهدهندهمی

ولی.حقدرخواستوطلبزیادهبراصلکرایهراندارد،مقصدبهدلایلدیگریتأخیرنماید

 شود.تریبپردازدودرآناشکالیدیدهنمییرندهمختاراستبهاومقداربیشگکرایه
ـمبلغکرایهنقدنباشد.ب

شدهاگربرثمنغیرنقدبرحملکالاییت یادرمجلسوافقنمودندوچهازهمجدا

-یاخیر،ازهرطرفکرایهباشدکهمسافرتوحملتماموبهمقصدرسیدهباشندوچهاین

تراقالهنمایدومسألهدرالمالیابیشرندهاشکالینداردکهیکیبررأسگیهدهندهوکرای

شود.بینشانفسخمی

دیناربستهشدوقبلاز100زمانیکهعقدکرایهبهمبلغیکرایهقبلازحرکت:اقاله

حرکتنقد حملو دریافتنمایدو مبلغرا درخواستاقالهکرایهاً و پشیمانشود گیرنده
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کرایهنم بپذیردودرایندینارزیادیبگ10توانددهندهنمیاید، اقالهرا صورتصلاحیردتا

-دینارراپسدهدوکرایه100ستیبلکهبای،دیناررابهاوبرگرداند30دینار100نیستاز

دهندهبدهد.فسخبهکرایهعنوانحقاقالهودیناررابه10گیرندهبعداً

درپایانهیکنونیمشاهدهمیترمعاملاتروزمرهاینموضوعدربیش هایکشورشود.مثلاً

شود،صاحبترمینالکندوقبلازحرکتپشیمانمیرایجاستوکسیکهبلیطتهیهمی

بیش%)کم10 برمیتریا را پسمیداردوبقیهتر( بتهجایتأملال)دهدیمبلغکرایهرا

که(%بایستیبهصاحباتوبوسبرسدیابهصاحبتعاونیترمینال؟!10استکهآیااین

ماموکمالالمالراتکهرأسشرطآنبه،اینشیوهباتوجهبهفقهاماممالكاشکالیندارد

رفجامعهاست،بپردازد.%ویاهرچندع10گیرندهپسدهدوبعداًکرایه

ابن قاسم پرداخت است، قب10معتقد مقابل در میدینار طلا غیر عین در اقاله باشدول

.(همان)

گیرنده:هرگاهشخصیراجهتحملکالابهمقصدیکرایهبگیرندودرورشکستگیکرایه    

گیرندهورشکستشدهوایشانبهمااجعهکردهواطلاعدهندکهکرایهبینراهتعدادیمر

یرندهرابهغرامتببرندوگ.درنتیجهاموالکرایهایناموالنیزمالاوست،شدبابدهکارمی

طلبکارانکرایه یا و بدهد طلبکاران به را حملآن و نماید اقاله را کرایه بخواهد گیرنده

آید:کارپیشمیصورتدوراهرابههمانشخصبدهندکهدراینحملش

دهندهازمالورشکستحق،بایستیکرایهاگرحملکالابهطلبکارانواگذارشودـالف

خودرابرداردواونسبتبهطلبکارانارجحیتدارد.

غرمابایستیحقومبلغکرایهرادهندهباشد،یکرایهچنانبرعهدهاگرحملکالاهمـب

چونشمانصفراهراآمدیبایستیحق،یاغرمابگویندکهورشکستصورتیبپردازندودر

کردهباشندزلراهراطیومبلغکرایهرابگیری،اماممالكنظردارندکهحتیاگریكمن

گرفتهبدوناینلکرایهرامیبازهمک کهحملنمودهتواندطلبنمایدوحتیاگرکالارا

تراست.دهندهنسبتبهحقغرمااولیباشد،بازهمکرایه

شویی،آهنگر،تعمیراتطلاونقره،صاحبانحرفهخیاط،خشكتوجهبهتوضیحاتفوق،با

شودواگراقالههاثابتمیکنندبههنگامگرفتنکالاحقآنکهکارهایدستیمیوکسانی

.(94،ص11جهمان،)ترندهانسبتبههرکسیاولی،آنشدبههردلیلافلاسوغیره

کرایه کرایهاقالهیزمینو و شود داده زمینیکرایه اگر که دارند نظر مالکیه یآن:

نماید درخواستاقاله و پشیمانشود )مُتکاری( ولیکرایهدهنده ، (صاحبزمین)گیرنده
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در البته جایزاست. بپردازد، اضافه دراهمی او برایراضیشدن ایشان و نماید خودداری

.(144،ص11جهمان،)دانندنراجایزنمیندارندوآفروشزمینچنیننظریرا

14 ـ طعام شراکتدر شراکتاقالهدرستاست. در شراکت: و)چونمعروفاقالهدر

کهنقدنداشتهباشدودربهشرطاین؛حلالوجایزاست،مانندقرض،جامعهاستمشهود

بیعاست. نقدشراکتنیستبلکه غی(صورتمشروطبودنبه ریا بعدطعام قبضهم از

باشد.اقالهبهاصلشراکتاستواقالهنیزدرشراکتجایزمیمشتریوهمقبلازآنجایز

گردد؛اگرشخصیکالاییراخریدهودیگریبیایدوازاووشرایطمقداروچگونگیآنبرمی

شودبدونهیچقیدی،مشتركدرنصفمالخریداریشدهشریكمی،طلبشراکتنماید

ترواگرمقیدکردندبرثلثوغیرهبرآنترونهبیشکنندنهکمبرنصفنیزتقابلمیو

می آن.شوداقاله از یکی از و کند شریكمراجعه دو از هرکدام به شخصثالثی هااگر

اگراقالهنماید،فقطدرسهمخویشاوراشریكگردانیدهنهدیگری،تقاضایشراکتنماید

اگردونفربرثلثوثلثینتوافقشراکتتواندفقطمی بنماید. ازشریكخودطلبآنرا

دوبهسومیگفتندکهتوراشریكخودکردیم،سهمسومیازثلثنصفوازکردندوهر

ششمبرایاولیویكلسهمنصفبرایسومویكثیننیزنصفخواهدبودیعنیازکثل

توافقهرسهخواهدبود)الصاوی،ینصورتیودرچنسومبرایدومیخواهدبود اقالهبا

.(44و49،صص4ق،ج1220

 

 غیر بودن در حق بیع در حق متعاقدین و بودن  فسخ ـ3ـ2ـ3

شود:مواردیچنددراینمجالبررسیمی

 شود؟اقالهکنندچهمییااجارهدهدوبعدـزمانیکهمشتریملكرادررهنبگذارد1

جرتریدارابرایخاقالهنمایند،رهدهدوبعداجامالیرابخرندوسپسخریدارآنراهرگاه

.(429،ص14م،ج2001هیتمی،)شودالمثلبرفروشندهثابتمیتمعینشدهاستواجر

لقینیگفتهاستکهاگرالدینبآوردهاستکهشیخسراجمختصرالمهماتابوزُرخْعهدر

مکانکندیااجارهشدهراسپساقالهکردندبرمستأجرنیستحتماًنقل،مشتریاجارهداد

به،تحویلدهد اجاره باقیمیهبلکه صورتخود برایمشتریاستومان اجاره و ماند

.(243،ص3،جم2000ـق1422،الانصاری)المثلبدهدیستیبهفروشندهاجرتمشتریبا

،درستاست.هاخریداریافروشندهبودهباشدچهمورثآنیوارثیوارث:اقالهاقالهـ2

.(424،ص4،جتا)جمل،بی
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ییکیازدومبیع:زمانیدرستاستکهملزمبهجهالتینباشد.اگردوکالایااقالهـ9

یكجداگانهبهقیمتهر؛زیرایآنبریکیجایزنیستاقاله،همخریداریشوددوعبدبا

 .(249،ص2،جتام)تسولی،بیآگاهینداری

اقالهدربعضیازسلم:اقالهدربعضیازمبیعسلمشدهدرستاستواگردراقالهبهـ4

.(249،ص4م،ج1334)القرافی،لتعجیلدرباقیباشد،فاسداستدلی

اگردوطرفآمدهاستشرحالتخلیصبهنقلازقفالدرروضهالطالبیندرکتابـ4 :

 دارد:وجوداقالهنمودندودرقیمتاختلافنمودند،سهوجه

قولفروشندهدرستاست.،چهبیعوچهفسخبدانیمـالف

قولمشتریدرستاست.بـ

گرددوقیمتدردوسوگندیادکنند،اقالهباطلومعاملهثبتمیکههردرصورتیجـ

.(434،ص9،جتامعاملهدرستاست.)نووی،بیاصل

 

 نتیجه

 دستهبندینمود:توانمیرادستآمدههنتایجب،درچندینمحوراصلی
،اندهاینزدیكبههمبرایاقالهکهفقهایبزرگوارآوردهبعدازعرضهنمودنتعریفـ1    

 .استتوافقطرفینعقدبررفععقدقابلفسخبااختیار،تعریفاقاله

2 کتابمشروعیتـ دلایلیاز با سنتالله)بهاقاله احادیثمتعددیاز صورتضمنی(،

 نبوی،عرفونیزبادلیلعقلیثابتاست.

به،شود،متفرعازبیعاست.اقالهدرتمامعقودلازمتردربیعواقعمیاقالهچونبیشـ9

شود؛زیراعقودلازمفقطبهاتفاقورضایتطرفینمتعاقدغیرازنکاحوصدقهجاریمی

امکانفسخداردواقالهدراینمواردصحیحاستکهعبارتنداز:بیع،اجاره،حواله،مساقات،

سلموصلح.

4 ـ عقود در جغیراقاله وصیتو عاریه، مانند: لازم زیرا نیست؛ صحیح عقودیعاله

بلکهتابععقوددیگرهستند.باشند،نمیمستقل

4 فسخـ با اقاله فسخفسخدر سایر آنجهتکهدر از رضایتمتعاقدینهایدیگر ها

باشد.شرطنیستوازیكطرفکافیاست،فرقدارد،چوننفساقالهرضایتطرفینمی

توجهبهمفهومومعانیحدیثومفسرانـ4 اقالهازجهتمابا هیتدرحقاحادیث،

هافسخاست.متعاقدینوغیرآن
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رنتیجه،د؛شدهاستکهدرقبولاقالهپاداشاخرویدرنظرگرفتهباتوجهبهاینـ4

م کم.ثلثمناولجایزنیستاقالهجزبا بیشپساگربا تریا مگرباتردرآنواقعشد،

.خواهدبودصحیحنشرایطی

پس،مانیازفسخصحیحاستییپیشیناستوپشاقالهفسخمعاملهجاکهـازآن3

 باشد.یاقالهدرستاستوبرگشتنبهاصلعقدمیاقاله
 

 

 منابع
قرآنمجید

محمدابن حبانبنحبان، بن البستی، احمد چحبانابنصحیح لبنان2، الرساله،ـ، مؤسسه بیروت،

 م.1339ـق1414

،تحقیقعبداللهتحفهالمحتاجبشرحالمنهاجالدینابوالعباساحمدبنمحمد،حجرهیتمی،شهابابن

 م.2001،بیروت،دارالکتبالعلمیه،1محمودمحمدعمر،چ

 ق.1414هره،طبرانی،دارالحرمین،چا،قا،بیالمعجمالأوسطاحمد،ابنلیمانالقاسمسابی

بیروت،چا،،بیفتحالوهابشرحمنهجالطلابزکریاابویحیی،بناحمدبنمحمدالانصاری،زکریابن

 ق.1413دارالکتبالعلمیه،

 زکریا، بیاسنیالمطالبفیشرحروضالطالبالانصاری، محمدمحمدتامر، تحقیق: ، بیروت،چا،

 م.2000ـق1422دارالکتبالعلمیه،

ابی سلیمانباجی، خلفبنالولید بن شرحسعد، مالكالمنتقی امام چالموطأ السعاده،1، مصر، ،

 ق.1991

حاشیهاعانهالطالبینعلیحلالفاظفتحالمعینبشرحقرهمحمدشطاالدمیاطی،بنالبکری،ابوبکر
 تا.چا،بیروت،دارالفکر،بی،بیالدینالعینبمهمات

 تا.جا،بی،مصر،بی1،چالبهجهفیشرحالتحفهالحسنعبدالسلام،تسولی،ابی

 تا.چا،بیروت،لبنان،انتشاراتخیاط،بی،بیکشافاصطلاحاتالفنونعلی،بنتهانوی،محمداعلی

بیروت،دارالکتابالعربی،،1،تحقیق:ابراهیمالابیاری،چالتعریفاتبنعلی،بنمحمدالجرجانی،علی

 ق.1444

ش.1934احسان،نشرچا،تهران،،بیمبادیواصطلاحاتعلمفقهزاده،جلال،جلالی

 تا.چا،دارالفکر،بی،بیالجملعلیشرحالمنهجحاشیهالجمل،سلیمان،

ابی بنمحمدعبداللهمحمدالحطاب، مواهبالجلیلشرحمختصربنعبدالرحمنطرابلسیمغربی،
 تا.چا،طرابلس،لیبی،النجاح،بی،بیخلیل

 تا.چا،بیروت،انتشاراتصادر،بیبی،الخرشیمختصریبرخلیلبنعبدالله،خرشی،محمد
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 تا.چا،مصر،عیسیبابیحلبی،بی،بیشرحالکبیربرکاتاحمد،دردیر،ابی

 محمد، الکبیردسوقی، الشرح علی الدسوقی بیحاشیه احیاء، انتشارات مصر، العربیه،چا، الکتب

 تا.انتشاراتعیسیبابیحلبی،بی

العزیرشرحالوجیزفیالفقهالشافعیحامدفتح)الشرحالکبیربنمحمدالقزوینی،الرافعی،عبدالکریم
 تا.جا،بیچا،بی،بی(غزالی

 م.1334ـق1413،سوریه،دمشق،دارالفکر،4،چالفقهالاسلامیوأدلتهزحیلی،وهبه،

 تا.جا،بیچا،بی،بیفیالفقهالاسلامیالقواعدالکلیهالزرقاء،مصطفیاحمد،

 احمد، باهمکاریابراهیممصطفیالوسیطالمعجمالزیات، بی، حامدعبدالقادرومحمدالنجار، چا،،

 تا.دارالدعوه،بی

 تا.چا،لبنان،بیروت،دارالفکر،بی،بیداودسننأبیبناشعث،سجستانی،سلیمان

عبدالرحمنجلال،سیوطى ابىالدین بکربن والنظا، بی،رئالأشباه بیروت، العربىچا، ،دارالکتاب

 ق.1404

 م.1341ـق1931،مصر،کتابحانهدانشگاهالازهریه،1چ،الاُمبنادریس،عبداللهمحمد،ابیشافعی

فیبابیچا،مصر،مصط،بیمغنیالمحتاجالیمعرفهمعانیالفاظالمنهاجبناحمد،شربینی،محمد

 م.1343ـق1944حلبیوفرزندانش،

چا،بیروت،بیالدراسات،والبحوثمکتب،تحقیقشجاعأبیألفاظحلفیالإقناع،محمد،الشربینی

 ق.1414الفکر،دار

 ق.1220جا،چا،بی،بیحاشیهالصاویعلیالشرحالصغیرالصاوی،احمدبنمحمدمالکی،

أبو إدریسبنأحمدالعباسالصنهاجی، مع)الفروقأنواءفیالبروقأنوارأوالفروقالقرافیسنه،
 م.1333ـق1413العلمیه،الکتبچا،بیروت،داربیالمنصور،خلیلتحقیق،(الهوامش

 تا.جا،بیچا،بی،بیمجمعالبحرینطریحی،فخرالدین،

ابی محمدالطوسی، بیالخلافبنالحسن، ، چا، وابستهبهجامعقم، همدرسینموسسهنشراسلامی،

 ق.1404حوزهعلمیهقم،

 تا.بهامششرحخرشی،بیاراتصادر،چا،انتش،بییشیخعدویحاشیهعدوی،

 ق.1403چا،بیروت،دارالفکر،بی،منحالجلیلشرحعلیمختصرسیدخلیلعلیش،محمد،

شهاب احمدالقرافی، الدین ادریس، بیالذخیرهبن حجی، محمد تحقیق: دارالغرب،، بیروت، چا،

 م.1334

ی ابوعمر عبداللهوسفالقرطبی، بن النمری، عبدالله الأمصاربن فقهاء لمذاهب الجامع ،الاستذکار

 م.2000چا،بیروت،دارالکتبالعلمیه،علیمعوض،بیتحقیق:سالممحمدعطاومحمد

ابی محمدقرطبی، عبدالله انصاری، احمد القرآنبن لأحکام چالجامع ،9 العربی،، دارالکاتب قاهره،

 م.1344ـق1934

 م.1334ـق1404،دارالنفائس،1،چمعجملغهالفقهاءچی،محمدرواسوحامدصادققنیبی،قلعه
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علىالمحلیالدینجلالشرحقلیوبیعلىحاشیتانسلامه،بنأحمدأحمدبنالدینالقلیوبی،شهاب
 م.1333ـق1413الفکر،والدراسات،دارالبحوثمکتبچا،لبنان،بیروت،تحقیق،بیالطالبینمنهاج

،تحقیق(التهذیبفیاختصارالمدونه)تهذیبمسائلالمدونهالقاسم،بنابیسعیدخلفابیالقیروانی،

 تا.بینا،بیجا،چا،بیبی،المزیدیوتعلیق:ابوالحسناحمدفرید

 ش.1941،تهران،نشرمیزان،4،چقانونمدنیدرنظمحقوقیکاتوزیان،ناصر،

 ش.1932نا،بی،قم،1،چهفیاللغالمنجدلویسمعلوف،

 تا.چا،بیروت،صادر،بی،بیالمدونهالکبریمالك،مالكبنانساصبحی،

چا،،تحقیق:عبداللطیفحسنعبدالرحمن،بیشرحمیارهالفاسیبناحمد،عبداللهمحمدالمالکی،ابی

 م.2000ـق1420یروت،دارالکتبالعلمیه،ب

تشارات،ان1،چالحاویالکبیربنحبیبالبصریالبغدادی،بنمحمدحمدبنمماوردی،ابوالحسنعلی

 م.1334ـق1414دارالکتبالعلمیه،

بهجامعهموسسهنشراسلامیوابستهقم،چا،،بیالعناوینالفقهیهالمراغی،میرعبدالفتاحالحسینی،

 ق.1414مدرسینحوزهقم،

،انتشاراتحکمه،یمن،صنعا1،چ(اهبعلمایمصرجامعمذ)البحرالزخاربنیحیی،مرتضی،احمد

 م.1344ـق1944الیمانیه،

 تا.دارالفکر،بیجا،بیچا،،بیالمجموعشرحالمهذبتکملهمطیعی،محمدنجیب،

احمدبنعبدالرزاقال بنمحمدمغربیالرشیدی، المحتاجعلیبناحمد، المغربیعلینهایه حاشیه
 م.1334ـق1404دارالفکر،،بیروت،شرحالمنهاج

ا محمدبیمواق، عبدالله عبدری، یوسف خلیلبن مختصر الإکلیل و بیالتاج لیبی، طرابلس،ـچا،

 تا.النجاح،بی

ابی احمدالنسائی، عبدالرحمان شعیب، النسائیبن وسنن البنداری سلیمان عبدالغفار تحقیق: ،

 تا.،بیچا،بیروت،دارالکتبالعلمیهکسرویحسن،بی

 تا.دارالفکر،بیجا،بیچا،،بیالمجموعشرحالمهذببنشرف،نیحییالدیزکریامحینووی،ابی

ابی محینووی، الدینیحییزکریا الطالبینبنشرف، بیروضه بی، انتشارچا، مکتباسلامی،اتجا،

 تا.بی

ابی عمرحفصزینالوردی، مظفرالدین مظفربن عمربن محمدبن ابیبن بن البهجهالفوارس، شرح
 تا.جا،بیچا،بی،بیالوردیه

ق.1412چا،بیروت،دارالفکر،بی،مجمعالزوائدومنبعالفوائدبکر،الهیثمی،نورالدینعلیابی







